
 جهانى شدن سرمايه دارى
 

 *الن ميكسنز وود
  

 
اآنــون آــه سيســتم ســرمايه دارى آــم وبــيش بــه مرزهــاى نهــايى توســعه   
جغرافيايى خود دست يافته و دوران گسترش مكـانى را پشـت سـر گذاشـته           
ضامن موفقيت هاى اوليه اش بـوده تنهـا بايـد بـر روى پـاى خـود بايسـتد و از                      

 هر چه سيستم موفق تر عمل نمايد بيشـتر          اآنون. امكانات خويش تغذيه آند   
به همين دليـل اسـت آـه        . از ذخاير انسانى و طبيعى خويش مصرف مى آند        

نگارنده معتقد است جهانى شدن آاپيتاليسـم نشـانه شكسـت مارآسيسـم             
نيست، بلكه فرصتى طلايى براى ارتقاى مبارزه طبقاتى به مرحلـه اى جديـد              

 .محسوب مى شود
 
 
 

حاضر را با يك ادعاى جنجالى آغاز آنم آه با عقل متعارف آاملاً در تضاد    بگذاريد نوشتار   
انديشه اى آه نگارنده قصد طرح آن را دارد اين است آه مقطـع تـاريخى آنـونى                  . است

آه مـا درآن بـه سـرمى بـريم، بـرخلاف نظـر رايـج، بهتـرين و مناسـب تـرين زمـان بـراى                         
 .بازگشت به انديشه هاى مارآس است

 
تى ادعامى آند آه مقطع آنونى، مقطعى است آه آموزه هاى مارآس مـى             نگارنده ح 

 .توانــــــد بــــــراى نخســــــتين بــــــار درتــــــاريخ فرصــــــت ظهــــــور و بــــــروز پيداآنــــــد
ما در مقطعى بـه سـرمى بـريم آـه سـرمايه دارى،              : اين ادعا، متكى به يك دليل است      

ــده اســـت      ــديل شـ ــمول تبـ ــاً جهانشـ ــتم واقعـ ــك سيسـ ــه يـ ــار بـ ــتين بـ ــراى نخسـ  .بـ
ن سرمايه دارى تنها بـه آن دليـل نيسـت آـه سراسـر دنيـا را فراگرفتـه، يـا                      جهانى شد 

اينكه هربازيگر عرصه اقتصاد درجهان امروز مجبور است براساس منطق آن عمـل آنـد و     
يا حتى اينكه منطق سرمايه دارى به دورافتاده ترين منـاطق پيرامـونى دنيـا نفـوذ آـرده            

ن به معنى نفوذ منطـق سـرمايه دارى   است، بلكه جهانى شدن سرمايه دارى، همچني      
 profit، حداآثرشـدن سـود      commodification، آـالايى شـدن      accumulationانباشت  (

maximination    و رقابت competition (             درتمـامى عرصـه هـاى حيـات بشـرى و طبيعـت
 .است

 
دامنه اين نفوذ به حدى است آه طـى دو يـا سـه دهـه اخيـر، حتـى در آشـورهاى بـه          

در ايـن وضـعيت، انديشـه       . شرفته سرمايه دارى نيز بـى سـابقه بـوده اسـت           اصطلاح پي 
ــه نظرمــى رســد       ــرى ملمــوس و محســوس ب ــان ديگ ــارآس، بيشــتر از هرزم ــاى م  .ه

زيرا مارآس، بيشتر و بهتراز هر انسان ديگـرى، زنـدگى پربـار خـويش را وقـف توضـيح و                     
 .تبيين منطق برحاآم بر سرمايه دارى آرد

 
گســترش ) communist manifesto(» ســت حــزب آمونيســتمانيف«مــارآس درآتــاب 

ــد و از فروپاشــى       ــى مــى آن ــيش بين ــه پ ــه سراســرجهان را پيامبرگون ســرمايه دارى ب
 .ديـــــوارچين دربرابـــــر منطـــــق ســـــرمايه دارى ســـــخن بـــــه ميـــــان مـــــى آورد       

بـه درسـتى بـر ويژگـى هـاى خـاص            ) Capital(» آاپيتـال «اما، مارآس، هنگـام نگـارش       
البته، مـارآس   . يد آرده، آن را يك پديده خاص و محلى ذآرمى آند          سرمايه دارى نيز تأآ   

قابـل  ... براين باور نبود آه آاپيتاليسم ازطريق بازارهاى بين المللـى و اسـتعمارطلبى و             
گسترش به جهـان نيسـت، بلكـه سيسـتم سـرمايه دارى درآن زمـان هنـوز تـا جهـانى                      
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. بـه خـود گرفتـه بـود       شدن فرسنگها فاصله داشـت و بيشـتر خصـلتى بـومى و محلـى                
اگرچه سيستم سرمايه دارى درآن مقطع، به اروپا و آمريكاى شمالى محدودنمى شد،             
. اما تكامل يافته ترين شكل صنعتى اين سيستم فقط در انگلستان مشاهده مـى شـد        

مارآس حتـى اظهـارمى آـرد آـه آلمـان هـا نيـز مجبورنـد ديـر يـا زود قـدم درجـاى پـاى                    
 .انگليسى بگذارند

 
است تصورآنيد آه تمامى اين قضايا خاص انگلستان است، اما خواه ناخواه ايـن              ممكن  

 .سرگذشت خود شما نيز هست
 

مارآس، ويژگى بارز خود را از اين حقيقت ساده مـى گيـرد آـه فقـط                 » آاپيتال«بنابراين  
يــك سيســتم آاپيتاليســتى درجهــان وجــوددارد و گــويى ايــن سيســتم يــك سيســتم    

است آه آتاب مزبور تلاش مى آند منطق درونى حاآم بـر            ) self-enclosed(خودبسته  
نگارنده سعى مـى آنـد در ايـن نوشـتار ثابـت آنـد آـه ويژگـى محلـى                     . آن را تبيين آند   

تجزيه تحليل مارآس، برخلاف نظر رايج، آاربرد آن را در اوضاع امروزى آسان تر و مـؤثرتر                 
امـا،  . مول بـه خودگرفتـه اسـت      آرده، زيرا آاپيتاليسم در دنياى امروز، خصـلتى جهانش ـ        

نگارنده، نخست مايل است اندآى درباره تحولات مارآسيسم در دوران پس از مـارآس              
به بحث بپردازد و دراين باره، اشكال جديد ستيزه جويى با مارآسيسم را در لباس چپ                

 .گرايى افشا آند
 

ه مارآسيسـم در    تقريباً همه تحولات عمده اى آ ـ     : نظر اصلى نگارنده، به قرار زير است      
قرن بيستم ازسرگذرانده، بيشتر از اينكه در فضاى آاپيتاليستى صورت گرفتـه باشـد در             

در سطور بعـدى، نگارنـده منظـور خـود را از     . (فضاى غيرآاپيتاليستى اتفاق افتاده است    
 .) روشن تر بيان خواهدآرد» غيرسرمايه دارى«عبارت 

 
وس بود اما، بـه نظـر نگارنـده، مارآسيسـم     اين امر، بويژه درنيمه اول قرن بيستم محس   

بـه نظـر مـى رسـد، تئوريهـاى عمـده            . هميشه تحت تأثير اين گرايش قرارداشته اسـت       
مارآسيستى، مانند نظرات مارآس، همه براين فرض استوارند آه آاپيتاليسم هنـوز بـا    

 . يك سيستم جهانشمول فرسنگها فاصله دارد
 

آغـاز و منطـق     ) انگلسـتان ( يافتـه تـرين نمونـه        درحالى آه مارآس بحث خود را ازتكامل      
پيروان انديشه او، بحث خـود      . عام حاآم بر سيستم سرمايه دارى را از آن استنتاج آرد          

را از نقطه مقابل مارآس آغاز آردند و آنها به دلايل مشخص سياسـى و تـاريخى تحـت      
 .درت مى آردند  تأثير شرايطى آه عمدتاً ماهيت غيرسرمايه دارى داشت به اين آار مبا           

اگرچه مارآس توسعه جهانى سرمايه دارى و احتمـالاً        . يك تفاوت بنيادى ديگر وجوددارد    
موانع موجود بر سرراه آن را موردتوجه قرارمـى داد، امـا ايـن مسـأله بـراى او از اهميـت           

 .درجه اول برخوردار نبود
 

ارى و  توجه اصلى مارآس، متوجه آشف منطـق درونـى حـاآم بـر سيسـتم سـرمايه د                 
قابليت تماميت طلبى آن بود آه مايل است هرآجا آـه قـدم بگـذارد بـه تمـامى عرصـه                     

مارآسيستهاى متـأخر، ضـمن اينكـه توجـه خـود را بـه              . هاى حيات بشرى نفوذ پيداآند    
اشكال نضج نايافته تر سرمايه دارى معطوف آرده اند، آار خـويش را بـا ايـن فـرض آغـاز          

 رسيدن به اوج بلوغ خود، محكوم به فناست، لذا، قبل از         آرده اند آه آاپيتاليسم قبل از     
اينكه خصلتى جهانشمول و فراگير به خود بگيـرد، از جهـان رخـت برمـى بنـدد، بنـابراين        
ــود     ــاى غيرســرمايه دارى ب ــرين نگرانــى ايشــان، هــدايت آشــتى انقــلاب در دني  .مهمت

رن بيستم از سـر     در اينجا بد نيست به چند گرهگاه عمده آه انديشه مارآسيسم در ق            
بــراى مثــال، تئوريهــاى عمــده انقلابــى در قــرن بيســتم را در نظــر . گذرانــده اشــاره آــنم

بگيريد؛ اغلـب ايـن تئوريهـا، در وضـعيتى قالـب بنـدى مطـرح شـدند آـه آاپيتاليسـم در                       
مرحله بلوغ خود قرار نداشت و پرولتارياى توسعه يافتـه نيـز در جامعـه حاضـر نبـود، لـذا                     
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د ميان پرولتاريا و توده هاى وسـيع دهقانـانى متكـى شـد آـه در شـرايط                   انقلاب به اتحا  
 .ماقبل سرمايه دارى به سر مى بردند

 
بوضـوح بـه    » امپرياليسـم «اين مسأله، بويژه در تئوريهاى آلاسيك مارآسيستى درباره         

در واقع شايد بتوان گفـت، از اوايـل قـرن بيسـتم، تئـورى امپرياليسـم                 . چشم مى خورد  
بـه عبـارت ديگـر، موضـوع تئـورى اقتصـادى            .  تئورى آاپيتاليسم را مى گيـرد      بتدريج جاى 

مارآسيسم، به مناسبات خارجى سرمايه دارى، رابطه متقابل آن با جهان غيرسـرمايه             
دارى و رابطه متقابل آشورهاى آاپيتاليستى در زمينه ارتباط با جهان غيرسرمايه دارى             

 .محدود شد
 

ان نظريـه پـردازان آلاسـيك امپرياليسـم، بـه نظـر مـى               برخلاف اختلاف نظر گسترده مي ـ    
امپرياليسم، ناشى از موقعيت خاص     : رسد همه آنها در يك اصل بنيادى مشترك باشند        

سيستم سرمايه دارى در جهانى است آه هيچگـاه ايـن سيسـتم را بـه صـورت غالـب                    
 .واهد شد نپذيرفته و در آينده نيز هرگز سيستم مزبور به صورت آامل بر جهان حاآم نخ              

است در نظـر    » امپرياليسم بالاترين مرحله سرمايه دارى    «مثلاً اين انديشه لنينى را آه       
بگيريد، در اين تعريف، فرض بر اين است آه آاپيتاليسم به مرحله اى از رشـد و تكامـل                   
خود رسيده است آه محور مناقشات بين المللى و رويـارويى هـاى نظـامى را، مقابلـه                  

ستى با يكديگر تشكيل مى دهد، اما براساس اين تعريف، رقابت ميـان          دولتهاى امپريالي 
امپرياليستها بر سر تقسيم مجدد جهانى است آه عمدتاً زير سلطه مناسبات سرمايه             

هرچه سرمايه دارى سريع تر گسترش پيدا آند، رقابت ميـان قـدرتهاى             . دارى قرار ندارد  
ال، آنهـا بـا مقاومـت بيشـترى نيـز           عمده امپرياليستى نيز بيشتر مى شود و در عين ح ـ         

را » امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله سـرمايه دارى       «محور انديشه   . روبرو مى شوند  
اين فرض تشكيل مى دهد آه امپرياليسـم مرحلـه رشـد نهـايى سـرمايه دارى اسـت،                   

م پس، قبل از اينكه قربانيان غيرسرمايه دارى امپرياليسم آاملاً از طرف غول امپرياليس ـ            
 .بلعيده شوند، شبح امپرياليسم از جهان رخت برمى بندد

 
 Rosa(» روزا لوآزامبـــورگ«پـــس از لنـــين، ايـــن نظريـــه بـــه بهتـــرين شـــكل از ســـوى  

Luxemburg ( ــر آلاســيك لوآزامبــورگ را آــه  . تبيــين و توجيــه شــد انباشــت «محــور اث
بـا برداشـت   نـام دارد، ارائـه برداشـتى متفـاوت     ) accumulation of Capital(» سـرمايه 

نقطـه نظـرات لوآزامبـورگ، در       . مارآس در زمينـه اقتصـاد سياسـى تشـكيل مـى دهـد             
مقابل نقطه نظر مارآس دربـاره سـرمايه دارى بـه مثابـه يـك سيسـتم خودبسـته قـرار                     

استدلال لوآزامبورگ بر اين مبنا قرار دارد آه سيسـتم سـرمايه دارى، نيازمنـد،         . داشت
بـه همـين دليـل    .  هاى غيرسرمايه دارى مـى يابـد      مفرى است آه آن را در شكل بندى       

نظـامى  . است آه آاپيتاليسم به ناچار با نظامى گرى و امپرياليسم همرديف مى شود            
از : گرى آاپيتاليستى از آغـاز پيـدايش تـاآنون، اشـكال متنـوعى بـه خـود گرفتـه اسـت                    

ر آنـونى آـه بـه مثابـه سـلاحى د          » نهـايى «تصرف مستقيم سرزمين گرفته تـا مرحلـه         
دست آشورهاى سرمايه دارى در مبارزه با يكـديگر بـراى تسـلط بـر تمـدن غيرسـرمايه              
دارى است، اما به نظر لوآزامبورگ، يكى از تضادهاى اصـلى سـرمايه دارى ايـن اسـت                  
آه برخلاف تمايل به جهانى شدن، محكوم به فناست، زيرا اين سيسـتم، ذاتـاً قابليـت                 

به نظر لوآزامبورگ، سرمايه دارى نخستين      . داردتبديل شدن به شيوه توليد جهانى را ن       
نظام اقتصادى است آه براى بلعيـدن تمـام جهـان تـلاش مـى آنـد، امـا در عـين حـال،                        
نخستين نظامى است آه نمى توانـد روى پـاى خـويش بايسـتد و بـراى بقـاى خـويش                     

بنـــابراين در همـــه تئوريهـــاى . ديگـــر سيســـتمهاى اقتصـــادى واســـط اســـت نيازمنـــد 
در . امپرياليسم، سرمايه دارى در جو غالب غيرسرمايه دارى تعريف و تبيـين مـى شـود               

واقع، سرمايه دارى براى بقـاى خـويش، نـه تنهـا بـه شـكل بنـديهاى غيرسـرمايه دارى                     
سـرآوب  » جبار غيراقتصادىا«متكى است ، بلكه از ابزارهاى ماقبل سرمايه دارى چون   

اشكال سنتى جنگهاى اسـتعمارى و      . نظامى و الزام ژئوپولتيك نيز وسيعاً سود مى برد        
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توسعه طلبى ارضى نيز از جمله ابزارهـايى اسـت آـه در ايـن بـاره بـه آـار گرفتـه مـى                        
 .شود

 
درك . اين نگرش، همچنان در ديگر عرصه هاى تئورى مارآسيستى نيز دنبال مى شـود             

از توسعه نامتوازن و ناهماهنگ سـرمايه دارى در جهـان و نظـر              ) Trotsky(» كىتروتس«
احتمـالاً از ايـن تصـور ناشـى مـى      ) Permanent revolution(» انقـلاب پايـدار  «او دربـاره  

شود آه فرايند جهانى شدن سيسـتم سـرمايه دارى، همگـام و بـه مـوازات افـول ايـن                     
ــار . سيســتم بــه پــيش مــى رود  نمونــه تفكــرات انديشــمند ) Gramsci(» گرامشــى«آث

هوشيارى است آه در محيط سرمايه دارى توسعه نايافته و تحت تأثير فرهنگ دهقانى              
علــت جايگــاه ممتــاز ايــدئولوژى، فرهنــگ و  . و ماقبــل ســرمايه دارى رشــد آــرده اســت 

شايد همين محيط تربيتى او باشـد زيـرا در چنـين جامعـه              » گرامشى«روشنفكر در آثار    
ايگزينى براى محدوديتهاى مادى به منظـور پيشـبرد مبـارزه طبقـاتى جسـت               اى، بايد ج  

جايگزينى آه انجـام انقـلاب سوسياليسـتى را حتـى در غيـاب شـرايط مـادى                  . وجو آرد 
 .و ديگـران نيـز صـدق مـى آنـد          » مـائو «همـين مسـأله، در مـورد        . لازم ميسر مـى آنـد     

يـا غيرسـرمايه دارى را بوضـوح       بنابراين، به گمان نگارنده، رسوبات ماقبل سـرمايه دارى          
ــوان مشــاهده آــرد   اآنــون ديگــر همــه ايــن تئوريهــاى  . در همــه ايــن تئــورى هــا مــى ت

مارآسيستى ، ميزان اعتبار و دقت خود را به جهانيـان نشـان داده اسـت، امـا بـه نظـر                      
سـرمايه دارى، بـه يـك       : مى رسد، حداقل در يـك زمينـه، همـه آنهـا بـه خطـا رفتـه انـد                   

سيسـتم سـرمايه    . ديل شـده و خـود را بـر دنيـا تحمـل آـرده اسـت                سيستم جهانى تب  
دارى، امروزه سيسـتمى ثروتمنـد محسـوب مـى شـود و تـا آنـه قلـب و روح اجتمـاع و                 
طبيعت نفوذ آرده است، اما اين روند، الزامـاً بـه معنـى ناپديـدى دولـت ملـى نيسـت ،                      

منطـق  .  گيـرد  بلكه به معنى وظايف جديدى است آه روياروى دولتهاى ملـى قـرار مـى              
رقابت اآنون خود را بر تمامى بنگاههاى سرمايه دارى تحميل آرده و آليـه اقتصـادهاى                

اقتصادهاى ملى تلاش مى آننـد بـا حمايـت    . ملى را نيز تحت تأثير خود قرار داده است    
پرداختـه و از شـيوه      » اقتصادى محـض  «دولت بيشتر از گذشته به رقابت در عرصه هاى          

حتى امپرياليسـم نيـز در جهـان امـروز         . ظامى سابق فاصله بگيرند   هاى غيراقتصادى و ن   
دم ) globalization(امـروزه، دنيـا از جهـانى شـدن     . شكل جديدى به خود گرفتـه اسـت   

. اسـت » امپرياليسم«مى زند اما اين عبارت درواقع اسم مستعار گمراه آننده اى براى       
ود گرفتــه و اهــداف در ايــن سيســتم، منطــق ســرمايه دارى حالــت جهانشــمول بــه خ ــ

امپرياليستى ديگر نه به آمك روشهاى قديمى و توسعه طلبى نظامى، بلكـه از طريـق        
بـه هـر حـال      . مانورهاى مخرب در بازار سرمايه دارى و با استادى تمام دنبال مى شـود             

اگرچه جهانى شدن سيستم سرمايه دارى، برخى از تضادهاى درونى اين سيسـتم را              
ار داده است، اما بايد بپذيريم آـه هـيچ نشـانه اى از افـول ايـن      در معرض ديد همگان قر   

 .سيستم در آينده نزديك به چشم نمى خورد
 

حال سؤال اينجاست آه اين واقعيت جديد چگونه به لحاظ تئوريك قابـل تبيـين و توضـيح                
هر چنـد   : است؟ در نظر اول ممكن است پاسخ به اين سؤال نوعى معما به نظر برسد              

جهانشمول تر مى شود مردم بيشتر از مارآسيسم آلاسيك فاصله گرفتـه            آاپيتاليسم  
بـى شـك ايـن ادعـا در قـاموس گروههـاى مـاوراء        . و از مباحث آليدى آن دور مى شوند       

مارآسيســتى واقعيــت محــض تلقــى مــى شــود، امــا بــه نظــر نگارنــده اشــكال متــأخر   
نيـز بـه آن     ) يا سنت مارآسيسم غربى به طـورآلى      » مكتب فرانكفورت «( مارآسيسم  

براى مثال، روى گرداندن نئومارآسيستها از گـرايش سـنتى مارآسيسـم بـه              . باور دارد 
اقتصاد سياسى و توجه ايشان به فرهنگ و فلسـفه شـايد نشـانه ايـن باشـد آـه آنهـا              
نسبت به حضور مطلق سرمايه دارى در تمامى عرصـه هـا مربـوط بـه حيـات و فرهنـگ                     

 به اين باور رسيده انـد آـه طبقـه آـارگر آـاملا جـذب                 بشرى متقاعد شده اند و بنابراين     
نگارنده گاهى با خود مى انديشد آـه شـايد توضـيح            . فرهنگ آاپيتاليستى شده است   

ديگرى نيـز بـراى ايـن چـرخش وجـود داشـته باشـد آـه هـيچ ربطـى بـه جهانشـمولى                         
در حـال  آاپيتاليسم ندارد اما هنوز فرصت پرداختن به اين انديشه را نداشته است و لذا       
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ــادر نيســـت اســـتدلال منســـجم و محكمـــى را در ايـــن رابطـــه ارائـــه آنـــد     .حاضـــر قـ
به نظر من از دو     : نكته اى آه نگارنده مايل است در اينجا به آن بپردازد به قرار زير است              

يكى اين است آـه بگـوييم       . طريق مى توان به سؤال مطروحه در سطور قبل پاسخ داد          
اى گذشته مارآسيسم، آاپيتاليسم نابود نشده بلكـه        برخلاف تمامى انتظارات و ادعاه    

خصلتى جهانشمول به خود گرفته و خود را برتمامى عرصه هاى حيات بشـرى تحميـل                
 .آــــــرده و ايــــــن بــــــه معنــــــى پيــــــروزى نهــــــايى سيســــــتم مزبــــــور اســــــت  

بيان ديگر ايـن اسـتدلال آن اسـت آـه سـرمايه دار جهـانى در دوران پـس از جنـگ، زيـر                         
ل دموآراسى و مصرف گرايى دموآراتيك قرار داشته آـه عرصـه را             سلطه و هدايت ليبرا   

اين با مبارزه طبقاتى آلاسيك تفـاوت مـاهوى         . براى مبارزه دموآراتيك بازگذاشته است    
نتيجــه تلــويحى ايــن اســتدلال ايــن اســت آــه هــدف مبــارزه طبقــاتى امــروز ديگــر  . دارد

 بـر تمـامى عرصـه هـاى         نيست زيرا اين سيسـتم اآنـون آنچنـان خـود را           » آاپيتاليسم«
حيات بشرى تحميل آرده آه ديگر هيچ جايگزينى بـراى آن متصـور نمـى شـود و شـايد              

در ايـن   . جهان آنـونى بهتـرين جهـانى باشـد آـه بشـر تـاآنون تصـور مـى آـرده اسـت                      
سيستم جهانشمول، تنها مبارزه اى آه مى تواند وجود داشته باشد، مبارزات خـاص و               

تئــورى هــاى . چوب نظــام ســرمايه دارى جريــان مــى يابــدپراآنــده اى اســت آــه در چــار
ــتى « ــت مدرنيســـــ ــد   » پســـــ ــى گذارنـــــ ــر مـــــ ــم فراتـــــ ــن هـــــ ــا را از ايـــــ  .پـــــ

به گمـان ايشـان، مسـأله اآنـون جهانشـمول بـودن يـا نبـودن آاپيتاليسـم نيسـت زيـرا                       
آاپيتاليسم آنچنان در جهان گسترش و نفوذ پيدا آرده آـه بـه يـك نيـاز نامشـهود بـراى                     

مـى تـوان در     . درست مانند هوا براى انسان يا آب براى مـاهى         : ستبشر تبديل شده ا   
 .چــارچوب ايــن حصــار نــامرئى، بــا آزادى حرآــت آــرد، امــا نمــى تــوان از آن خــارج شــد  

آيا اين نتيجـه گيـرى از جهانشـمولى آاپيتاليسـم صـحيح و بـر واقعيـت منطبـق اسـت؟                     
رى فـوق را آـاملاً بـى        شـايد اگـر بگـويم آـه نتيجـه گي ـ          . نگارنده اين طور تصور نمى آند     

به نظر من، چنين نتيجـه      . اساس و غلط مى دانم موجب شگفتى و حيرت بسيار شوم          
اين نسل، عرضـه آننـده انديشـه هـاى          . گيرى هايى ريشه تاريخى در نسل حاضر دارد       

به نظر نگارنده نسل حاضر هنـوز       . است» پست مدرنيستى «و  » پست مارآسيستى «
به عبارت ديگر، ايـن     . تصادى پس از جنگ به سر مى برد       در رؤياى دوران طلايى رونق اق     

ــد جهانشــمولى آاپيتاليســم را از رشــد       ــه باي ــه چگون ــه اســت آ ــوز نياموخت نســل هن
 .آاپيتاليسم جدا آرد

 
ــروزى آاپيتاليســم را مســلم فــرض مــى آننــد بخشــى از      ــورى هــا، پي امــا اگــر ايــن تئ

 بيســتم اســت آــه مســؤوليت آن برعهــده آن دســته از روشــنفكران مارآسيســت قــرن
محدوديت هاى آاپيتاليسم و زوال آن را مسلم فرض مى آردند و لذا هـيچ معيـارى جـز              
گسترش جغرافيايى در سطح جهـان را بـراى انـدازه گيـرى آاميـابى هـاى آاپيتاليسـم                   

گويى محدوديت هاى آاپيتاليسم فقط بـا محـدوديت توسـعه جغرافيـايى             . عرضه نكردند 
 اگر روزگارى آاپيتاليسم بتواند چارچوب اين محدوديت هاى         آن قابل اندازه گيرى است و     

جغرافيايى را بشكند، در آن صورت بايد به عنوان يك سيستم موفق و بـى رقيـب تلقـى       
 .شود

 
اما بياييد بازگرديم به مارآس و تحليلـى آـه وى از آاپيتاليسـم بـه مثابـه يـك سيسـتم                      

و » آاپيتاليسـم درونـى   «و مجموعـه    نبايد به جهان بـه مثابـه د       . خودبسته ارائه مى آند   
و رابطه ميان اين دو نگريست، بلكه بايد قـوانين حـاآم بـر حرآـت                » آاپيتاليسم برونى «

 .درونى آاپيتاليسم را مورد توجه قرار داد
 

در اين صورت آه جهانشمولى آاپيتاليسم، نه به معيارى بـراى موفقيـت ايـن سيسـتم                 
تمايل آاپيتاليسم بـه تحميـل خـود بـر       .  شود بلكه به منبع ضعف و ناآامى آن مبدل مى        

ايـن يـك رشـد بيمارگونـه و         . جهان، بـه هـيچ وجـه نشـانه قـدرت ايـن سيسـتم نيسـت                
همـانطور آـه   . سرطانى است آه طبيعت و بافت اجتمـاعى را بـه نـابودى مـى آشـاند                

 .مــارآس نيــز هميشــه تأآيــد مــى آــرد، رشــد آاپيتاليســم يــك فرآينــد متنــاقض اســت  
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درباره امپرياليسم، آنجايى آه جهانشمولى آاپيتاليسم را محـال مـى     تئورى هاى آهن    
امـا آنجـايى آـه رفـاه و سـعادت بشـر را در چـارچوب سيسـتم                   . دانند به خطا مى رونـد     

 .ســــــــرمايه دارى ممكــــــــن نمــــــــى داننــــــــد، راه صــــــــواب مــــــــى پيماينــــــــد 
سرمايه دارى فقط به تضادهاى درونى خود لبـاس جهـانى مـى پوشـاند و قطـب بنـدى                

. فقير و غنى و استثمارگر و استثمار شده را به سراسر جهـان تسـرى مـى دهـد                  ميان  
ــاى آن اســــــــت    ــامى هــــــ ــين ناآــــــ ــم عــــــ ــاى آاپيتاليســــــ  .موفقيــــــــت هــــــ

اآنون ديگر آاپيتاليسم مفرى در اختيـار نـدارد و از سـوپاپ هـاى اطمينـان يـا مكانيسـم                     
يـن  حتـى زمـانى آـه ا   . هاى اصلاحى خارج از منطق درونى خود نيز محروم شده است         

سيستم ديگر درگير جنگ و يا اشكال قديمى رقابت ميان امپرياليستها نيسـت بـاز هـم                 
اآنــون آــه . از تــنش پايــدار و تضــادهاى ناشــى از رقابــت ســرمايه دارى رنــج مــى بــرد  

سيستم سرمايه دارى آم وبيش بـه مرزهـاى نهـايى توسـعه جغرافيـايى خـود دسـت                   
 ضـامن موفقيـت هـاى اوليـه اش          يافته و دوران گسترش مكانى را پشـت سـر گذاشـته           

اآنـون هـر چـه      . بوده تنها بايد بر روى پاى خود بايستد و از امكانـات خـويش تغذيـه آنـد                 
يعنى بتواند سـود بيشـترى آسـب آـرده و بـه اصـطلاح               (سيستم موفق تر عمل نمايد      

بـه همـين دليـل      . بيشتر از ذخاير انسانى و طبيعى خويش مصرف مـى آنـد           ) رشد آند 
ه معتقد است جهانى شدن آاپيتاليسم نشـانه شكسـت مارآسيسـم     است آه نگارند  

نيست، بلكه فرصتى طلايى براى ارتقاى مبارزه طبقاتى به مرحله اى جديـد محسـوب               
 .مى شود
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